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 پرنده آبی

کلکسیونرهاي آینده 
فروش میلیون دلاري چند تابلو در اینستاگرام سبب شد 
تا بسیاري شگفت زده این اتفاق را دنبال کنند.  در این ایام 
کرونایي تجربه هاي جدیــدي رخ داد؛  گفت وگوهاي لایو 
اینستاگرامي، برگزاري برنامه هاي لایو مانند امریکن آیدل، 
اجراي کنســرت به صورت زنده و حتي برگزاري جلسات 
اداري و کلاس هاي درســي و حتــي کلاس هاي ورزش یا 
برگزاري دعا؛ چه در ژاپن، چه در آمریکا. اما کشیدن نقاشي 
و فروش آنلایــن اتفاق جدید این روزهاســت. به گزارش 
سي ان ان، اینستاگرام ممکن است بزرگ ترین ابزار تحول در 

فروش و تبلیغ هنر از زمان ظهور نمایشگاه های هنری در 
اواخر دهه ۱۹۶۰ باشد. نه تنها شیوه نمایش و فروش هنر 
را تغییر داده، بلکه یک رویه دیجیتالی را به خود اثر اضافه 
کرده اســت. از آنجا که از لحاظ بصری تغییري مي دهد، 
ممکن اســت این اتفاق سبب شــود تا اثر هنرمند موفق 
شــود. عکاس فرانســوي، جي آر مي گویــد: «گالری های 
بزرگ و مگاپلیرها در دنیای هنر اکنون اهمیت اینستاگرام 
را درک می کنند. همه آنها متوجه شــده اند که بزرگ ترین 
کلکســیونرها همه در اینستاگرام هستند و کلکسیونرهاي 
آینده هم در اینستاگرام هســتند. یکي از هنرمندان موفق 

در این زمینــه مي گوید: «این روزها بســیاری از هنرها، به 
صورت آنلاین و از طریق آیفون شما قابل مشاهده است»، 
اما یکي از هنرمنداني که نمایشگاهش به خاطر کووید-۱۹ 
تا انتهاي تابستان به تأخیر افتاده، مي گوید شاید ما بتوانیم 
آثارمان را بفروشــیم، اما بدون حضور مخاطب آیا این اثر 
کامل اســت؟ هنر براي من ســاخت یك اتفاق است، یك 
رویداد بزرگ، چیزي مفهومي». او قرار است چهار سوراخ 
در سقف کلیسایي در حومه لندن ایجاد کند و با قراردادن 
کانتینرهاي ۱۰ تني پشت این ســوراخ ها، بر سر مخاطبان 

شيءهاي نخي به صورت گلبرگ بریزد 

یادداشت هاى کرونایى-8

پیامکی صبح جمعه آمده بود، خیلی کوتاه، سخنگوی 
دولت برای تأمین کســر بودجه ســال ۱۳۹۹ گفته است 
که نیازمند تغییرات در بودجه هســتیم. شــاید هیچ کس 
تأملی در ایــن پیامک نکرد. حتی بســیاری آن را تا انتها 
نخواندنــد و نگاهی هم بــه آن نینداختند. اما آن پیامک 
کوتاه و مبهم شاید یکی از مهم ترین گفته های سخنگوی 
دولت باشــد؛ پیامی که بر سرنوشــت ۸۵ میلیون ایرانی 
تأثیرگذار خواهد بود؛ درواقع آثار آن از هم اکنون آشــکار 
شده است. بودجه سال ۹۹ را دولت در دی ماه به مجلس 
تقدیم کرد. هزینه های کشــور حــدود ۴۸۰ هزار میلیارد 
تومان بود. همان وقت که بودجه ارائه شــد، دولت ۱۵۰ 
هزار میلیارد تومان آن را که معادل یک ســومش اســت، 
نداشت و با کســری بودجه مواجه بود. اما مصیبت های 

دیگر در راه بودند. دولت بودجه را براساس صادرات یک 
میلیون بشکه نفت از قرار بشکه ای ۵۰ دلار می بندد که با 
احتساب سبدی از ارز نیمایی و... درآمد حاصل از فروش 
نفت بشــکه ای پنجاه دلار چیزی حدود ۵۰هزار میلیارد 
تومان می شد. مالیات درآمد دیگر دولت بود و ۱۹۵ هزار 
میلیارد تومان در بودجه تعیین شــده بود. مصیبت های 
دیگر به جای خود، کاهش ارزش نفت به بشکه ای حدود 
۱۵ دلار به علاوه تنگ ترشــدن تحریم ها عملا آن ۵۰ هزار 
میلیــارد تومان را به سرنوشــت نامعلومــی دچار کرده 
است. از اسفندماه هم که سروکله کرونا پیدا شد و بخش 
عمده ای از اقتصاد کشور را فلج کرد. آقای امیدعلی پارسا، 
رئیس ســازمان مالیاتی کشور، یکی دو هفته پیش اعلام 
کردند که اگر از اول خرداد ماه هم کسب وکارها به حالت 
قبل از اسفندماه برگردند بازهم ضرر و زیان های مالی که 
باعث کاهش درآمدهای مالیاتی خواهد شــد، برای سه 
ماه اسفند، فروردین و اردیبهشت بیش از ۵۰ هزار میلیارد 
تومان تخمین زده می شود؛ یعنی کاهش درآمدهای نفتی 
و کرونا تا بدین جا یکصد هزار میلیارد تومان از درآمدهای 

دولت را کم کرده اســت. از قبل از ایــن ماجراها هم که 
۱۵۰ هزار میلیارد کســری بودجه داشــتیم. به این ترتیب 
حتی اگر هیچ اتفاق دیگری هم رخ ندهد، دولت تا اینجا 
با کسر بودجه ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی مواجه است. به 
این عدد ۱۷ هزار میلیارد تومان وام یک میلیون تومانی را 
هم اضافه کنیم، به علاوه بسته های معیشتی که به خاطر 
کرونا توزیع شــد. به فرض هم کــه پرداخت های دیگری 
در کار نباشــد تا به همین جا دولت بیــش از نیمی از آن 
۴۸۰ هزار میلیارد تومان را برای اداره کشور در سال جاری 
ندارد. حاجت به گفتن نیست که حسب روال همیشگی 
قرض گرفتــن از بانــک مرکزی، چاپ اســکناس، فروش 
ســهام و دارایی های دولتی، صندوق توســعه ملی و راه 
و روش هــای مخرب اقتصادی و تورم که سال هاســت با 
آن آشنا هســتیم، راه هاي تأمین درآمدهای دولت است. 
همچنین آنچه با کمال تأســف باید گفت زدن از بودجه 
بهداشــت و درمان، آموزش و پرورش، عمران و سازندگی 
کشور است. کرونا باعث می شود به فکر فرو برویم که ما 

چگونه ما شدیم.

نگاهی دیگر

روســتایی ها و عشایر بخشی از جامعه ملی هستند و 
جامعه ملی هم بخشی از جامعه جهانی؛ از این رو ناگزیر 
تأثیراتی از کرونا پذیرفته اند و زندگی شــان دســتخوش 
تغییراتی شــده است؛ اما شاید نوع این تغییرات متفاوت 
از آنچه در جامعه شــهری رخ داده، باشد. بافت جامعه 
روســتایی و عشایری با بافت جامعه شهری تفاوت هایی 
دارند که این تفاوت ها موجب شــده تا تأثیر نفوذ پذیری و 
تأثیــر کرونا هم در آنها متفاوت باشــد. برای گفتن اینکه 
کرونا چه تأثیری بر زندگی روستاییان و عشایر ایران دارد، 
باید به آمارهایی دسترسی داشــته باشیم. آنچه تاکنون 
به دســت آمده، این اســت که هنوز آمار دقیقی درباره 
ابعــاد موضوع و خســارت های احتمالی و فرصت های 
جدیدی که ایجاد شده، در دسترس نیست؛ ولی می توان 
با وام گرفتن از تغییراتی که کرونا در بخش های مختلف 
جامعه ایجاد کرده و متغیرهای متفاوت را دگرگون کرده، 
درباره تأثیر آن بر زندگی دو جامعه روســتایی و عشــایر 
صحبت هایی کــرد. کرونا از نظر شــیوع و ضریب نفوذ 
آن بیشــتر یک بیماری شهری بود تا روستایی یا عشایری. 
آمار نشــان می دهد که استان هایی که توسعه یافته ترند، 
بافت شهری بیشتری دارند، کلان شهر در آنها بیشتر رونق 
گرفته و جمعیت بیشتری را در کلان شهرهای خودشان 

جــا داده انــد، ضریــب بیشــتر شــیوع را 
داشته اند. استان هایی مانند تهران، گیلان، 
اصفهان، قم و مازنــدران در ماه های اول 
ایــن همه گیری، در بــالای جدول درگیری 
با بیماری کرونا قرار داشتند. شاخص های 
توســعه در کشور هم نشــان می دهد که 
این اســتان ها در مقایســه با اســتان های 
دیگر توسعه بیشــتری داشته اند. در واقع 
شــیوع کرونــا با میــزان توســعه یافتگی 
استان ها ارتباط مســتقیمی داشته است؛ 
اما اســتان هایی کــه محروم تــر بودند و 
اقتصادهای محلی و روســتایی بیشــتری 

داشتند، تأثیرشان از کرونا کمتر بوده. همان طور که در آمار 
هم مشهود بود که استان هایی مانند سیستان و بلوچستان، 
بوشــهر، کهگیلویه و بویراحمــد و چهارمحال و بختیاری 
تأثیرپذیری کمتــری از کرونا داشــته اند. در عین حال این 
استان ها بافت و اقتصاد محلی و روستایی تری در مقایسه 
با دیگر استان ها داشته اند. این مسئله نشان می دهد که 
هر کجا تراکم جمعیت بیشــتر بــوده، تأثیرات کرونا هم 
بیشــتر بوده اســت. اگرچه جوامع روســتایی به اندازه 
جوامع شهری با کرونا درگیر نبودند؛ اما از اثرات آن متأثر 
شدند که نوع این تأثیرپذیری با آنچه در زندگی شهری رخ 
داده، متفاوت بوده است. در جامعه روستایی چون تراکم 
جمعیت پایین اســت؛ پس ضریب شیوع بیماری آن هم 
کم است. مکان های عمومی مثل ورزشگاه ها، استخرها، 
وســایل حمل ونقل عمومی و مســائلی از این دست که 
کانون شــیوع این بیماری در روزهای اول معرفی شدند، 
در زندگی روســتایی و عشــایری نقــش چندانی ندارند. 
همین دسترسی نداشتن روستاییان و عشایر به این امکان 
و خدمات موجب شــده تا میزان شیوع هم در میان آنها 
کمتر شــود؛ اما کتمان کردنی نیســت که این مســئله بر 
زندگی و اقتصاد روستاییان و عشایر تأثیر مهمی گذاشته 
است؛ حتی اگر این تأثیر متفاوت از آن چیزی باشد که در 
زندگی شهری رخ داده اســت. بخش بزرگی در جامعه 
روســتایي  بهره وری خانوادگی دارند؛ یعنی شغل شــان 
شــغل آزادی است که در حوزه کشــاورزی یا دامپروری 
است. به دلیل نوع زیست آنها و اینکه کارهای شان اغلب 
مستقل از دیگران بود؛ بنا براین با مسائلی مانند تعطیلی 

کار مواجه نشدند؛ یعنی آن طور که مشاغل آزاد در حوزه 
خدمات از کرونا تأثیر گرفتند و تعطیل شدند، کار در حوزه 
کشاورزی و دامپروری تعطیل نبود و حتی در دوران اوج 
کرونا در اواخر زمســتان و اوایل پاییز سال جاری هم کار 
در زندگی های روستایی برقرار بود. با این حال کاهش یافتن 
اقبال به محصولات روستاییان را می توان یکی از تأثیرات 
کرونا بر زندگی و معیشــت این گروه از جامعه دانست. 
برای مثــال تعطیلی گســترده رســتوران ها در روزهای 
اوج کرونــا موجب شــد تــا مرغداری ها بــا ضرر و زیان 
زیادی مواجه شــوند. از آنجایی که بخــش بزرگی از این 
مرغداری ها در اقتصادهای محلی و روستایی وجود دارد، 
این مسئله تأثیر زیادی روی زندگی آنها گذاشت. این فقط 
در بخــش تولید محصولات روســتایی نبود و در بخش 
خدمات هم زندگی روســتاییان از این مســئله متأثر شد. 
برای مثال تعطیلی ســفرها و برنامه های گردشگری آن 
هم در ماه مناســبی مانند فروردین موجب شد معیشت 
روستاییانی که روستای شان به دلیل جاذبه های توریستی 

مکان مناسبی برای سفر بود، با تنگناهایی مواجه شود.
نکتــه پایانــی اینکه کرونــا را نباید جــدای از دیگر 
آســیب ها و مصائــب اجتماعــی تحلیل کنیــم. کرونا 
به تنهایی بر یک جامعه تأثیرگذار است؛ اما برای تحلیل 
آن باید حضور عوامل دیگر را در نظر بگیریم. مثلا کرونا 
در زمانــی اتفاق افتــاده که ما تحریم نفتی هســتیم و 
اقتصاد ما گرفتار تورم اســت. مجبوریم بر اقتصادهای 
بومی و محلــی تأکید کنیم. از طرفی بــا بارندگی های 
خیلی خوب مواجه هســتیم. اینها بخشــی از عواملی 
اســت که با هم و در کنــار هم بر زندگی 
روستایی و عشایری تأثیر دارد. برای همین 
اگر می خواهیم تأثیر آن را در نظر بگیریم، 
بایــد بدانیم کــه اینهــا از همدیگر قابل 
تفکیک نیســتند و با همدیگــر بر اقتصاد 
تأثیرگذارند. برای مثال درست است که ما 
اکنون با کرونا دست وپنجه نرم می کنیم؛ 
ولی از سوی دیگر امسال با بارندگی های 
خوبی هــم مواجه بودیم کــه بر زندگی 
روســتایی تأثیر مثبتی گذاشته است. این 
عوامل در کنــار هم تبیین کننده وضعیت 

زندگی روستایی و عشایری از کروناست.

تکلیف و واقعه

ما چنین هســتیم که وقتی ســخن و حتی کردارمان 
نقد می شود، گویی که کلیت شخصیتمان زیر سؤال رفته 
اســت و آن را حمله و توهین به خــود تلقی می کنیم. 
ایــن  البته پیش از این اســت که توقع داشــته باشــیم 
ایگوی خود را ضعیف کنیــم و یک گام بالاتر برویم، نه، 
حتی با حفــظ ایگوی ورم کرده خود هــم هر نقدی به 
باورهایمــان را معادل تخریب ایگوی خــود می دانیم. 
تجربه زیســته به مــن این باور را می دهــد که هرچه از 
قدیم به این ســو آمده ایم، ســطح عموم جامعه روحیه 
گفت وگو و نقدپذیری اش بالاتر رفته است. (به استثنائات 
اگــر نــگاه نکنیم) طبیعی اســت که ایــن کلی گویی را 
نمی توان به عنوان یک فکت جامعه شناســی حســاب 
کرد، صحبت از تجربه های شــخصی است که می تواند 
محــدود به جامعه آماری مخاطبان من باشــد و به کل 
غلط. اما رواج روحیه پرسشــگری و آشــنایی بیشــتر با 
زیســت جهان های متفاوت به واسطه تحولات فناورانه 
ارتباطات، می تواند در این ســیر تأثیر گذاشــته باشد. در 
ســویی دیگر  همین تحولات فناورانه برای بسیاری از ما 
تنها فرم را عوض کرده اســت و در همان بســتر فکری 
پیشــین با ابزاری جدید زیســت می کنیم؛ مثــلا تنها در 
گروه ها و کانال هایی عضو می شــویم که مطالبشــان با 
آنچه ما درســت می پنداریم یکی است و اکثرا مطالب 

مخالف خود (هرچند که مخالفان اهل استدلال باشند) 
را دنبــال نمی کنیم. یکی دیگر از بدترین عاداتی که ما با 
خود از بستر سنتی به بســتر فناوری آورده ایم این است 
که مطلب به اشتراک گذاشــته را کــه معمولا از دیگری 
اســت و ما فقط آن را منعکس می کنیــم، اول گزاره ای 
خلل ناپذیــر می دانیم و دوم آن را با کلیت شــخصیت 
خــود گره می زنیــم و هر نقد و ردی در بــاب آن را رد و 
نقــد خود می دانیم. گویی اگر کســی بگوید این مطلبی 
که شــما به اشتراک گذاشته اید به این دلایل غلط است، 
بــه خود ما توهین کرده اســت. (بگذریم که این [خود] 
اصلا چیست؟) اما مهم ترین عادتی که ما از سنت خود 
به صنعت ارتباطات جدید آورده ایم، ســنت حرف پرانی 
است. حرف پرانی یعنی چیزی بگوییم بدون اینکه ذره ای 
در باب آن تأمل و تحقیق کرده باشیم. تأمل و تحقیق هر 
دو به یک اندازه در اینکه ســخن ما به حرف پرانی تبدیل 
نشود مهم است. وقتی چیزی می شنویم ابتدا باید ببینیم 
که آیا موارد ادعاشده در این سخن به لحاظ منطبق بودن 
با واقعیت های بیرونی صحــت دارد؟ اگر صحت دارد، 
بیانش از من چه کارکرد و نتیجــه ای دارد؟ این را نه ما 
و نه احتمالا مردمان بسیار دیگری از کشورها نداشته اند 
و چــون حرف پرانی هایمان در گذشــته جز از یک جمع 
محدود فراتر نمی رفته، مشــکل زیادی به  نظر به  وجود 
نمی آورده اســت. امروزه هرکداممان یک تریبون داریم 
به نام گوشــی و اپلیکیشن های شبکه های اجتماعی که 
در ساده ترین حالتش هم می توانیم با مخاطبان بسیاری 
در ارتباط باشــیم. جمع این تریبون و آن سنت  ها همین 
می شود که روزی ده ها مطلب با نام شاملو، فوکو، مولانا، 

نیچه، شریعتی و ... می شنویم که هیچ نسبتی با آنها که 
ندارند هیچ، کاملا خلاف نظام اندیشــگانی آنهاست. اگر 
هم کســی پیدا شــود و بگوید آقا و خانم این کپی پیست 
شــما ربطی به آن خدابیامرز ندارد، حمله به ایگویمان 
می دانیم و در بهترین حالت در خود فرو می رویم. محدود 
به کپی پیست همین نام ها هم نیست، بی شمار لاطائلات 
در علــوم مختلف هر روز می بینیم که با یک گوگل کردن 
ساده می شد به کذب بودنشان پی برد و به این دام نیفتیم. 
در همین ســنت ما ضرب المثلی اســت کــه می گوید: 
«ندانستن عیب نیست، نپرسیدن عیب است». این جمله 
امروز در دنیای بعد از گوگل هم کاربرد دارد. اخلاق امروز 
به ما حکم می کند که حتی اگر قبل از به اشتراک گذاشتن 
مطلبی تأمل نمی کنیم، لااقل یک تحقیق بســیار ســاده 
انجام دهیم. قطعا کسی که به تلگرام، اینستاگرام، توییتر 
و ... دسترســی دارد، به گوگل هــم دارد. هر چیزی را که 
می خواهد با ذوق وشــوق هم رسانی کند با اندکی مکث 
می تواند در کمتر از یک دقیقه تاریخچه ای از آن به دست 
بیاورد تا جمله عاشــقانه خطاب به زنی را از قول فوکو 
نقــل نکند! یا در یــک پاراگراف از کل مکشــوفات عالم 
هستی که هزاران سال برای اندیشمندان مورد سؤال بوده 
اســت پرده برداری نکند. این وظیفه هر کســی است که 
حتی مقداری دغدغه اخلاقی زیستن داشته باشد. گوگل 
در بسیاری از چیزها نقطه عطفی بوده است که جهان را 
به قبل و بعد خودش تقسیم می کند. دراین باره هم چنین 
اســت. در دوران گوگلی امروز دیگر هم رسانی یاوه هایی 
که به راحتی می شــود در گوگل به یاوه بودن آن پی برد، 

عین بی اخلاقی است.

کرونا و ما چگونه ما شدیم
 صادق زیباکلام

اخلاق سخن گفتن در دنیاى بعد از گوگل

 على ورامینى 

 موسى عنبرى
 جامعه شناس 

تأثیر یک بیمارى شهرى بر جامعه روستایى


